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آموزش، پول و اخلاق!

پســرم گفت: امروز در مدرسه گفته اند پدر و مادر  �
هر کس کمک به مدرسه را زودتر و البته بیشتر بدهد، 
سر صف تشویق مي شود! پرســیدم سال گذشته هم 
چنین بوده اســت؟ گفت نه ولي همیشــه بچه هایي 
که خانواده هایشان بیشــتر به مدرسه کمک مي کنند، 
بیشتر دوستشــان دارند و حتي مبصر کلاس یا پلیس 
مدرســه یا ... مي شــوند. دلگیر شــدم اما براي حفظ 
شأن مدرسه چیزي نگفتم و مسیر گفت وگو را عوض 
کردم. چند شــب گذشت و در یک گروه تلگرامي یکي 
از همکاران در همین زمینه نوشته بود: مدرسه ما سال 
پیش، احتمالا براي جشــن دهه فجر بود یا مناسبت 
دیگري بــه بچه ها گفته بودند براي برگزاري جشــن 
و خرید کیــک پول بیاورید. از هــر کلاس عده ای پول 
داده بودنــد یک عده نه. روز جشــن خانم معاون درِ 
کلاس ها را مي زد و مي گفت بچه هایي که پول دادند 
بیایند جشــن و کیک بخورند! بچه هایي که تو کلاس 
مانده بودند، خیلي ناراحت بودند و واقعا با حســرت 
مي گفتند ما کیک را دیدیم، معلوم بود خیلي خوشمزه 
است و... البته بچه هاي بامعرفتي هم بودند که پول 
داده بودند، اما نرفتند! گرچــه این گونه برخوردها در 
مدرسه ها گستردگي ندارد اما آن چنان هست که باید 
نگرانش بود؛ حتي اگر یک مدرسه و حتي در مورد یک 
دانش آموز چنین برخوردي انجام شود، باید جلویش 
را گرفت زیرا افــزون بر بي اخلاقي  بودنش، بســیار از 

هدف هاي نوین آموزشي دور است.
آموزش و پرورش به عنوان نهادي عمومي که با 
کودکان و نوجوانان سروکار دارد، باید از نظر جسمي 
و روحي محل امني براي آنان باشــد و تلاش شــود 
در مدرســه ها بي عدالتي ها به کمترین میزان ممکن 
کاهش یابــد. آمــوزش از اخلاقي تریــن کنش هاي 
انساني به شــمار مي آید و ابزاري ضروري براي رشد 
انسان اســت براي بهترزیســتن و بهتراندیشیدن و... 
آمــوزش نوین در پي فراهم کردن زیســتي همدلانه، 
دلسوزانه، راســت گویانه، پاســخ گویانه و شجاعانه 
در کنار دیگر انسان هاســت. آموزش و پرورش نوین 
بر پایه هــاي اخلاق و حقــوق نوین بنا نهاده شــده 
اســت. گماني نیست چنین زیســتي با چیرگي پول، 
آســیب هاي جبران ناپذیري خواهد دید. تجربه ملي 
و جهاني نشــان مي دهد  ورود پــول و روابط حاکم 
بــر آن و انگیزه هــاي پرقدرت و پرکشــش  آن در هر 
حوزه اي، همه چیز را در راســتاي سود تعریف کرده 
و از هر روزني براي ســود بیشتر بهره مي گیرد. ورود 
این داســتان به آموزش آســیبي اســت که رویکرد 
مشــتري محور و درآمدزایي را جایگزین نگاه اخلاقي 
نهفته در فرایند آموزش و پیوند میان ســه ستون آن 
یعني خانواده، دانش آموز و آموزگار مي کند و... باید 
آموزش را از گزند بیشــترِ پولي شــدن رهانید و آن را 
به جایگاه اخلاقي اش بازگردانــد. کودکي که افزون 
بر جامعه در مدرســه نیز دچار پیامدهاي آزاردهنده 
شــکاف طبقاتي اســت و البتــه پرورش یافته چنین 
ســاختار پو ل محور و روابط ســود مدار آن مي شود، 
چگونــه مي تواند در زیســت آینده اش بــه اخلاق و 
روابط انســاني و... بیش از پول ارج نهد و آینده اش 
را بر پایه هاي دلســوزي،  همدردي و نوع دوستي بنا 
نهد؟ از این رهگذر بي گمان در مدرســه نیز در ادامه 
جامعه، اخلاق اجتماعي به شکل فزاینده اي در حال 
آسیب  است. باید بیشتر نگران بود و این نگراني را به 
شهروندان و دولتمردان انتقال داد. نسل پرورش یافته 
در روابط تودرتوي پول و ســود و شــکاف طبقاتي و 
بي عدالتي نســلي آسیب دیده و آسیب زا خواهد بود. 

بي گمان باید نگران بود!  
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کارتون خواب

 رسانه ها

روزنامه های بزرگ اســترالیا دیروز دوشــنبه در 
یــك هماهنگي کلي و در همبســتگي بــا یکدیگر، 
صفحاتــي یك شــکل و در اعتراض به سانســور را 

منتشر کردند.
 SBS ، ABC ،   Nine ،  ایــن روزنامه ها همچــون
News Corp Australia و گاردیــن درصــدد بودند 
با این نحوه انتشــار به  محدودیت هــاي دولت بر 
رســانه ها تأکید و نســبت به قوانین ســخت گیرانه 
دولت اعتراض کنند و نســبت بــه عواقب قوانیني 
که امکان ایــن را فراهم کرده  تا پلیس  چند بار به 
تحریریه ها و همچنین محل زندگي روزنامه نگاران 
حمله کنــد، اعتراض کننــد. از نظــر روزنامه هاي 
اســترالیا، این روند، آزادي رسانه ها را محدود کرده 

و قوانین ســخت گیرانه و سانسور 
دولت مانع از اطلاع رساني دقیق 
تازگي  بــه  و درســت مي شــود. 
نیروهــاي پلیــس بــه خانه یك 
روزنامه نــگار و همچنین تحریریه 
ABC حمله کرده اند. دلیل پلیس 
درز اخبــار محرمانه بوده اســت. 
پــس از انتشــار روزنامه ها به این 
شــکل چندین شــبکه تلویزیوني 
و رادیویــي و ســایت هاي خبري 
آنلایــن حمایــت خــود را  از این 
همبستگي در جهت پررنگ کردن 
در گسترش سانسور   نقش دولت 

اعلام کردند.
روزنامه نــگاران  از  بســیاري 
و فعــالان مدنــي اســترالیایي با 
هشتگ «حق دانستن» درباره این 
اتفاق و همچنین محدودیت هایي 
که دولت و پلیس در این مدت بر 
رســانه ها اعمال کرده  و تأثیرات  
زمینه هــاي  در  دولــت  رازداري 
جمله  از  مي نویســند؛  مختلــف 
نوشــته اند: «در نبود رســانه های 

آزاد، سوءاستفاده از قدرت و فساد را نمی توان افشا 
کرد و در نهایت، این مردم استرالیا  هستند که هزینه 
آن را می پردازند».  از نظر معترضان، قوانین امنیتی 
استرالیا در دو دهه گذشته، روزنامه نگاری تحقیقی 
را در معــرض تهدیــد قرار داده و «حق دانســتن» 
را ضایــع می کند. با این تصاویــري که روزنامه هاي 
اســترالیا انتخــاب کــرده بودند، نقــش دولت در 
سانسور گسترده اخبار و اطلاعات برجسته شده بود.
 همچنیــن تبلیغاتــي بــه صــورت کوتــاه در 
شــبکه هاي اجتماعي ایــن رســانه ها و همچنین 
در صفحات شــان به چشــم مي خورد که در آن از 

مخاطبان پرســیده بود: «وقتي حقیقت را از شــما 
پنهــان می کنند، چــه چیزی را باید پوشــش داد». 
طبق قوانین اســترالیا، قوانین محدودیت دسترسي 
به اطلاعات حســاس وجــود دارد. روزنامه نگاران 
درصدد هســتند به واســطه شغلشــان و افزایش 
نظارت بر مســئولان از ایــن قانون معاف شــوند. 
در این مدت دولت ســعي کرده اســت با افزایش 
دادخواست هاي مختلف علیه روزنامه نگاران سبب 

بدنامي بیشتر آنان شود.
هیــو مارکس، یکي از مدیران این کمپین،  گفت: 
«ایــن خواســته در  دفــاع از حق هر اســترالیایی 
است. هر اســترالیایي باید از تصمیمات مهمی که 
دولت برایــش می گیرد، مطلع شــود». به گزارش 
استرالیا،   قوانین  طبق  اس بي اس، 
هیــچ تضمینی بــرای آزادی بیان  
وجود نــدارد.  دولت هنگامی که 
قوانین ضدجاسوســی را در سال 
۲۰۱۸ تقویت کرد، امکاني را براي  
محافظت از سوءمدیریت ها فراهم 
کرد. هر چند وزیر امــور ارتباطات 
اســترالیا، پل فلچر، روز دوشــنبه 
برای اظهار نظر فوري در دسترس 
نبــود. توجــه جهانی بــه آزادی 
رســانه ها در اســترالیا  هنگامــي 
شــدت گرفــت  کــه یــک حکم 
دادگاه مانــع انتشــار اخبار درباره 
خزانه دار  جنســي  سوءاســتفاده 

سابق واتیکان از یك کودك شد.
دادســتان بــه دلیل پوشــش 
خبــری ایــن محاکمه بــه دنبال 
جریمه و مجازات های زندان برای 
سه روزنامه نگار  استرالیایی است.
چنــد ماه پیــش  هنگامی که 
 ABC پلیــس بــه دفتر مرکــزی
در ســیدنی و منزل یک ســردبیر 
News Corp به اتهــام  دریافت 
اســرار ملی حمله کرد، ایــن موضوع دوباره مورد 
توجه قــرار گرفت. در این حملــه پلیس  بیش از 
۹هزار پرونده رایانــه اي در دفتر تحریریه ABC   و 
حتي کشوي لباس هاي ســردبیران نیوزکروپ هم 
مورد تجســس قرار گرفت. با افزایش فشــارها از 
ســوي منتقــدان، دولت چند ماه پیش دســتوري 
صادر کرد که هر گونه حکم در این باره به دســتور 
دادســتان کل نیــاز دارد. به هر حال، رســانه هاي 
استرالیا امیدوارند این هماهنگي به افزایش آزادی 
مطبوعــات و جلوگیري از سوءاســتفاده از قدرت 

منجر شود.  

صفحه اي براي اعتراض به سانسور

گذارهاي محتمل 
ماهنامــه  � دوم  شــماره 

سیاســی-  فرهنگی «مشــق 
تیتــر «گذارهای  بــا  فــردا» 
محتمل» منتشر شد. دومین 
شــماره این نشــریه شــامل 
پنج بخش است. در « مشق 

سیاســت» بر روندهــا و گذرهای محتمــل در حوزه 
سیاســت کلان تمرکــز شــده اســت. در این بخش 
ســعید حجاریان با مقاله «بازگشت بسط محوری» از 
تحولات امنیتی کشــور نوشته و محسن امین زاده در 
مقاله «راه دشــوار دیپلماســی» از روندها، آسیب ها 
و اســتراتژی های بدیــل در سیاســت خارجی ایران 
ســخن گفته اســت. علیرضا علوی تبار نیز در مقاله 
«تمایز صنفی برابری سیاسی» بر چگونگی مشارکت 
روحانیت در نظام حکمرانی تمرکز کرده اســت. در 
قســمت «مشــق مردم» حســین کمالی ذیل عنوان 
«ظهــور موقعیت گرایی دینی» صــورت و محتوای 
دیــن داری در ایــران پس از انقلاب را بررســی کرده 
اســت. ســعید مدنی نیز در این بخــش مقاله ای با 
عنوان «مهار فســاد؟» را به رشــته تحریــر درآورده 
اســت. در «مشــق توســعه» بهمن احمدی امویی 
گزارشــی دربــاره چگونگی جابه جایــی دارایی های 
کلان در فرایند خصوصی سازی نوشته و گفت و گویی 
با حسین مرعشی دراین باره داشته است. شماره مهر 
و آبان این نشریه در ۱۶۴ صفحه و با قیمت ۲۵ هزار 

تومان در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

 پیشخوان

دغدغه هاي یک آموزگار

زیر آسمان جهان

کجا مهاجرت کنیم؟ 
در گوشه و کنار خاورمیانه اعتراض است و آشوب. 
در آفریقا خطر خشك ســالي جوامع را تهدید مي کند. 
بســیاري در صدد جابه جایي و مهاجرت هستند. کدام 
کشــورها امکان بهتري براي زندگي را فراهم مي کنند 
و در واقع چه کشــورهایي میزبان هــاي بهتري براي 
مهاجران هســتند؟ امــا واقعیت این اســت که ۷۵ 
درصــد مهاجران و ۵۴ درصد افراد بومي در گوشــه 
و کنار جهــان از محل زندگي خود راضي هســتند و 
آن را براي مهاجرت مناســب مي دانند. طبق آخرین 
نظرســنجي گالوپ این رضایت در بین افرادي که در 
خاورمیانه و شــمال آفریقا هم زندگــي مي کنند، در 
مقایســه با سال ۲۰۱۰ افزایش یافته است. ۷۳ درصد 
مهاجــران و ۴۸ درصد افــراد بومــي در خاورمیانه 

و شــمال آفریقــا  معتقدند محل زندگــي آنها براي 
مهاجرت مناسب است.

هرچند افراد بومي کمتر از مهاجران، محل زندگي 
خود را براي مهاجرت مناسب مي دانند و ابراز رضایت 
مي کنند؛ اما به نظر مي رسد رضایت از محل زندگي و 
پیشنهاد دادن براي مهاجرت به طور نسبي در سراسر 
جهان وجود دارد. نکته مهم این است که مهاجران و 
بومیان در آمریکای شمالی، اتحادیه اروپا و استرالیا و 
نیوزیلند کساني هستند که معتقدند محل زندگي آنها 
جزء بهترین مکان ها براي مهاجرت و زندگي اســت. 
البته در مقایســه با ســال ۲۰۱۰ چند تغییر در سراسر 
جهان رخ داده اســت؛ مثلا بزرگ ترین تغییر مثبت در 
جنوب آســیا رخ داده اســت؛ به طوري که ۲۵ درصد 
بیــش از آن زمــان- ۲۰۱۰- مهاجــران و افراد بومی  

معتقدنــد محل زندگي آنها برای مهاجران مناســب  
اســت، در ســال ۲۰۱۸، ۵۸ درصد از افــراد بومی و 
۵۹ درصــد از مهاجران گفته اند کــه اجتماعات آنها 
مکان های مناسبي برای مهاجران است. البته جنوب 
آفریقا از مکان هایي است که جزء مکان هاي نامناسب 
براي مهاجران تشخیص داده شده است؛ کشورهایي 
کــه کمتر میهمان نــواز بوده انــد. در جنوب صحرای 
آفریقا و در بین مهاجران و بومیان در کشــورهای غیر 
اتحادیــه اروپا، در اروپا و شــرق آســیا توافق کمتری 
درباره محل زندگي شــان وجود داشت. در کشورهای 
غیر اتحادیه اروپا، نگرش متولدان بومی در مقایســه 
با ســال ۲۰۱۰ تغییر نکرده و در شــرق آسیا متولدان 
آن کشــورها  جوامع خود را مکان های مناسبي برای 

مهاجران می دیدند.

 شوکت یالاز

 محمدرضا نیک نژاد 

 آینه هاي محدب

جناب آقاي علي نصیریان! هنرمند پیش کســوت 
سینما، تئاتر و تلویزیون، بزرگ آقاي عرصه بازیگري، 
حرف هاي شــما دربــاره ناصــر تقوایي، ســینماگر 
نخبــه ایــران را در فضاي مجازي دیدم و به شــدت 
حیرت زده شدم؛ چون نه من، بلکه میلیون ها ایراني 
همواره شــما را بــه متانت، وقــار و محترم بودن و 
خاله زنک نبودن مي شناســند. متأسفانه آنچه درباره 
تقوایي گفته اید، مصداق روشــن خاله زنکي اســت. 
شــما گفته  اید تحت هیچ شــرایطي دیگــر با ناصر 

تقوایي کار نخواهید کرد. 
نیازي به شرط و شروط نیست، چون دیگر تقوایي 
توش و توان کارکردن نــدارد؛ مگر اینکه معجزه اي 
رخ دهد. این ســینماگر یکه، در چند دهه اخیر چنان 
در مضیقه قرار گرفته اســت کــه چیزي از او نمانده 
تــا بتواند برگردد پشــت دوربین. بهترین ســال هاي 
عمــرش یا به خانه نشــیني گذشــت یا صــرف امر 
بي حاصل تدریس شد. بله کمي با شما و دیگران که 
مشکلات تقوایي را ناشي از مسائل شخصي مي دانند 
موافقم. اما این مشــکلات وقتي کــه همه در ها به 

روي آدمي بسته بماند، دوچندان خواهد شد. 
مصائب ناخدا خورشــید تمام نشــده، مشکلات 
اي ایران پیش آمد. رومي و زنگي و بعد ها چاي تلخ 

را به بهانه هاي واهــي از جمله کمال گرایي تقوایي 
خواباندند. مگر شانه هاي نحیف تقوایي چقدر توان 
دارد؟ آقــاي نصیریان! در  ســال هاي گذشــته لابد 
دوران بــي کاري را تجربــه کرده ایــد و مي دانید چه 
دشوار است دست خالي و آبروداري. مشکل اصلي 
تقوایي اما کمال گرایي اوســت. شــما یک تحربه با 
او داشــته اید. فیلم ماندگار ناخدا خورشــید که باید 
بگویم هنوز هم بهترین نقش شما در سینماي چهار 
دهه اخیر اســت. اگر تقوایي هم مثــل برخي دیگر 
آســان مي گرفت تا بگذرد، ناخدا خورشــید به یکي 
از کمال یافته ترین آثار ســینماي ایران بدل نمي شد. 
یادتان باشــد کــه او با چنین نگرشــي یک ســریال 
جاودانه ساخته به نام دایي جان ناپلئون که تا چیزي 
به نام سینما در این ســرزمین حیات دارد، نام آن بر 
تارکش خواهد درخشید. اثري در حد آثار چاپلین که 
تا چیزي به نام ســینما در جهان هستي وجود دارد، 

خواهند ماند.
 اگر تقوایي ناتوان و اذیت  کن بود، چنان که شــما 

گفته اید، چگونه اســت کــه در دایي جــان ناپلئون 
مدیریت یک قطار بازیگر برجســته را برعهده داشته 
و آنها هر کــدام آن نقش ها را بهترین تجربه زندگي 
هنري شــان مي دانند؟ مي دانید که چند ســال پیش 
گروهي به ســراغ خانه دایي جان در خیابان لاله زار 
رفتند تا بخرند و بــه مجتمع تجاري تبدیلش کنند؟ 
اما هنرمنــدان و حتي خــود اهالي خیابــان اجازه 
ندادند و عاقبت هم شــهرداري آن را از صاحبانش 
-خانواده اتحادیه- خرید و در حال بازســازي براي 
تبدیل شــدن به یک مجتمع فرهنگي و هنري است. 
در کجاي تاریخ ســینماي ایران شــنیده و خوانده اید 
که لوکیشن یک اثر سینمایي به چنان منزلتي برسد؟ 
اگر تقوایي هم این ســریال را به ســرعت برق و باد 
مي ساخت، نتیجه اش مي شد شبیه انبوه سریال ها و 
فیلم هاي بي حاصلي که متأســفانه جناب عالي هم 

چندتایي از اینها را مرتکب شده اید.
 بــه هر حال خیالتان راحــت، تقوایي دیگر فیلم 
نخواهد ســاخت، نمي تواند بسازد. اما او با نساختن 
چنــان اعتباري کســب کــرده که حســادت برخي 
هم قطارانــش را هــم برانگیخته اســت. شــهادت 
مي دهــم که ســینماي ایــران متأســفانه تقوایي را 
از دســت داده اســت. مدیران ســینمایي، برخي از 
نزدیکانش و البته خودش دست به دست هم دادند 
و او را ایزوله و ناتوان کردند. شــما دیگر حرمت نگه 
دارید و توهین نکنید! این دور از جوانمردي اســت. 
بنده اگر جاي شــما بودم، یا بــه دیدارش مي رفتم یا 
در رسانه ها چیزي مي نوشتم از بابت پوزش خواهي.

متولي باید حرمت نگه دارد

 احمد طالبی نژاد

 گزارش

«امیــد»، همان  آمــدن  خبر 
به  درنــاي ســفید ســیبري 
ایران به ســرعت مورد توجه 
گرفت.  قــرار  و خوشــحالي 
«امیــد» درنایــي اســت که 
دوازدهمین  بــراي  امســال 
ســال پي درپي به فریدونکنار آمده اســت و مسیر پنج 
هزارکیلومتري از ســیبري تا تالاب روســتای ازباران را 
طي کرده و قرار اســت تا آخر زمستان در اینجا بماند. 
ســال پیش، ۳۰ آبان بود که به ایران رســید، تأخیرش 

باعث نگراني شده بود و آمدنش باعث خوشحالي.
به سراغ اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست،  
رفتیم و از او درباره آمدن «امید» پرســیدیم که به نظر 
مي رســد امســال عجله داشــته و ۲۹ مهر خودش را 
به  هواي گرم شــمال ایران رسانده است. او مي گوید: 
«آمــدن «امید» نشــان مي دهد که شــمال ســیبري، 
منطقــه اي که این درنــا در آن زندگــي مي کند چقدر 
سرد شده است. درناي ســیبري وقتي دما به منفي ۵ 
یا ۷ درجه برســد یا برف و تگرگ و ســرما باشد، براي 
به دست آوردن غذا مهاجرت مي کند. این بار انگار سرما 

زودتر به شمال روسیه رسیده است».
کهرم که خود در ولز درس خوانده و سال ها عضو 
انجمن ســلطنتی حفاظت از پرندگان است و در زمینه 
پرندگان فعالیت هاي متعددي داشــته، درباره «امید» 
کــه براي مــا ایراني ها مهم شــده، مي گویــد: «روزي 
روزگاري که ایران گســترده تر بود، هر زمســتان درناي 
ســفید یا درناي ســیبري به ایران مي آمــد، اما حدود 
۶۰ ســال خبري از درناي ســیبري نشد! شــاید هم به 
ایران مي آمده اســت، اما هیچ اطلاعاتي از حضورش 
ثبت نشــده بود. در حدود ۵۰،۴۵ ســال پیش، یکي از 

همکاران قدیمي- مرحوم آقاي آشــتیاني- در سفري 
که به فریدونکنار داشــت، متوجه حضور درنا شــد و 
خبر آن را منتشر کرد و بسیاري خوشحال شدند. در آن 
زمان مؤسسه آمریکایي بنیاد بین المللي مطالعات درنا 
علاقه مند شــد که بیاید و درباره درناهایي که به شمال 
ایران مهاجرت کرده بودند، تحقیق کند. من هم یکي از 

همکاران این پروژه بودم».
او با اشــاره به نگراني هایي که بابت منقرض شدن 
ایــن گونــه در آن زمان وجود داشــت، مي گوید: «فکر 
مي کردیــم فقط ۴۰۰ درناي ســفید در جهــان وجود 
دارد. ایــده اي که مطرح شــده بود این بــود که تخم 
درنــاي خاکســتري را با تخــم درناي ســیبري عوض 
کنیم تا در ســال بعد هــر درنا همــراه دو جوجه اش 
به ایران ســفر کند. البته این ایده اجرائي نشــد و کمي 
بعد و با بهترشــدن جریان اطلاعات مشــخص شد که 
در شمال شــرقي چین چهار هزار درنا تحت محافظت 
قرار دارند». او با اشــاره به تفاوت هایي که در مباحث 
محیط زیســت طي ســالیان اتفــاق افتــاده مي گوید: 
«دیگــر دوره آرتیســت بازي هاي آن گونه تمام شــده 
اســت. درحال حاضر نگرش به حیات وحش با نگرش 
در  گذشــته فرق مي کند. اساسا دیگر کارهاي خلاف و 

ایده هاي عجیب انجام نمي شود».
کهــرم ادامه مي دهد: «ما به عنوان انســان تنها دو 
میلیون ســال تاریخ و گذشــته مان به صورت مســتند 
وجود دارد، امــا درناها به عنوان یکــي از قدیمي ترین 
پرنده هــاي جهــان از تاریخي حدود ۱۶ میلیون ســال 
برخوردار هستند و مستندات آن کشف شده است. درنا 
پرنده کاملي اســت. من در یکي از سفرهاي تحقیقاتي 
که در خلیج فارس داشــتیم، درناها را در حال پرواز در 
ارتفاع ۱۵ هزارپایي دیدم. درحالي که ما با اکســیژن در 
کابین هواپیما نشســته 
ارتفاع  در  درنــا  بودیم، 
پنــج هزارکیلومتري به 
راحتي پــرواز مي کرد و 

نفس مي کشید».
کهــرم  اســماعیل 
خود یك بار شاهد فرود 
فریدونکنار  در  «امیــد» 
بــوده اســت؛ هنگامي 
که ایــن درناي ســفید 
در تالاب فــرود مي آید، 
ســر و بدنش را چندبار 

بــه آب مي زند و آب مي خورد. این بــار هم خبر آمدن 
«امید» خوشحال کننده بود؛ هم براي کساني که منتظر 
آمدنــش بودند و هم براي فعالان محیط زیســت که 
خوشحالي شان را ابراز مي کنند؛ چه با نوشتن متن هاي 
شاعرانه و چه  پیگیري اخبار سلامتي و اطلاع از نحوه 
نگهــداري او در فریدونکنار، چه با ربط دادن به آخرین 
دادگاه فعالان محیط زیست که بیش از ۶۰۰ روز است 
در زندان هستند. اما تا چندسال دیگر مي توانیم منتظر 
امید باشــیم؟ کهرم مي گوید: «مــا نمي دانیم این درنا 
چندساله است؛ احتمالا ۱۷، ۱۸ ساله است همانند یك 
پیرمرد ۸۵ ســاله خسته و شاید سال هاي آخر عمرش 
را پشت ســر مي گذارد». پــس با این حســاب باید هر 
لحظه حضورش را غنیمت شمرد. در توصیف  ارتباط 
«امید» شــاید بهترین توصیف را کهرم بیان کرد: «بین 
من پرنده شــناس و دیگر فعالان محیط زیست و حتي 
تعداد زیادي از مردم و امید ارتباط برقرار شده است. با 
شنیدن خبر آمدنش خوشحال مي شویم. مطلع هستم 
در ایران چند محیط بان مراقب او هستند، برایش گندم 
مي ریزنــد و عده اي دیگر غذایــش را فراهم مي کنند و 

مراقبند که اتفاقي برایش نیفتد».
اما آن طور که کهرم مي گوید: «از نحوه زندگي او در 
سیبري اطلاعي در دست نیست، البته به نظر مي رسد 
زندگــي خوبــي در آن ســوي دریاهــا دارد، اما براي 
کارشناســان روسي زندگي درناي «امید» مهم نیست. 
آنها بــه جمعیت درناهــا علاقه مند هســتند نه این 
درناي خاص؛ درنایي که اســمش را امید گذاشته ایم. 
البته  درســت اســت که این درنا تنها به ایران ســفر 
مي کند، اما معمولا اولین درناي ســیبري اســت که 
مي رســد،  بقیه درناها بعد از او مي آیند». درناي امید 
بــراي ایراني ها به دلایل مختلف مهم شــده اســت 
که اســماعیل کهرم به عنوان یك مطلع و کارشناس 
محیط زیســت  در این گفت وگوي کوتاه به آن اشاره 
کرد. در ســینماي ایران مســتندهاي جذابــي درباره 
پرنده ها ســاخته شده اســت نظیر «پ مثل پلیکان» 
و ...، اما چطور شــده که هنوز هیچ مستندســازي به 
سراغ «امید» نرفته اســت تا درباره نحوه زندگي اش 
در ســیبري هــم بدانیــم؟ دلیلش را کهــرم این طور 
توضیح مي دهد: «امید نشــانه گذاري نشده است. او 
هنگامي که به سیبري مي رود، یك درناست در جمع 
۸۰۰،۷۰۰ درناي دیگر که دیگر قابل شناسایي نیست. 
نشــانه گذاري او ممکن بود سبب آسیب رساندن به او 

و شاید شکسته شدن بال هایش شود».

کهرم: «امید» سرمایه ملی ماست
گیسو فغفوري


